
آنچه بیش از هر چیز جامعه را در تمام 
سطوح فرســوده کرده ، بی خبری از فردای 
پیش رو اســت. در ایــن وضعیت جامعه 
دچار سرگردانی، فرســودگی، اضطراب و 
ترس خواهد شــد. تأکید ما اینجا بر ترس 
اســت؛ چون تمام حالات و مفاهیمی که 
نــام برده شــد، رابطه تنگاتنگــی با ترس 
دارنــد. جامعــه نئولیبــرال تولیــد ترس 
می کنــد؛ تــرس از بیــکاری و ناتوانی در 
رفع نیازهای اولیه همچون غذا، پوشــاک، 
مســکن، بهداشت و ســلامت. دریدا باور 
دارد ما با دو آینده روبه رو هســتیم: «آینده 
قابل پیش بینی» که بر اساس آن می توان 
برنامه ریزی کــرد و دیگــری «آینده ای در 
راه» کــه غیرقابل برنامه ریــزی و مدیریت 
اســت. اینجا همــان نقطه ای اســت که 
جامعه بیش از هــر چیز دیگری با تبعات 
منفی آینده در راه -ترس- روبه رو اســت. 
این سناریو بعد از دو جنگ اخیر بین ایران 
و اســرائیل و آمریکا کلید خورده اســت؛ 
دشمنان ایران در پی ایجاد ترس و انفعال 
هســتند. چول هان باور دارد ترس، مردم 
را منــزوی می کنــد؛ پس تــرسِ جمعی 
ناممکن اســت. در ترس، اجتماعی شکل 
نمی گیرد؛ «ما» پدید نمی آید و انسان های 
ترس خورده تنها و جدا از یکدیگر به ســر 
می برند. اما آنچه بیش از هر چیز جامعه 
را مــورد تهدیــد و تعرض قــرار می دهد، 
ازدســت رفتن پیوندهای معنوی بین مردم 
اســت. جامعه ایران یک خانواده معنوی 
است؛ خانواده ای درهم تنیده با بنیان های 
اخلاقــی، دین و آداب و رســوم مشــترک. 
بســیاری از مــردم بیش از آنکه متشــرع 
باشند، با معنویت مأنوس اند. ایدئولوژی ها 
حاصــل قواعــد برســاخته اند  و معنویت 
انگیزه ای قلبی است. ازاین رو هنوز بسیاری 
از مــردم خداتــرس هســتند و هــر ترس 
دیگری به جز ترس از خالق، آنان را تحقیر 
کرده و از پا می اندازد. بی ســبب نیست که 
بیگانگان بیش از هر چیز درصدد تخریب 
این خانواده معنوی هســتند. تفرقه، ترس 
و نفــاق، از داخــل و خارج، ایــن خانواده 
معنوی را که هزاران ســال قدمت دارد از 
ریخت خواهد انداخــت. اگر ایران تاکنون 
در برابر توفان های ســهمگین دوام آورده 
اســت، دلیلی جز دیوارهای مستحکم این 
خانواده معنوی نــدارد. هانری کربن باور 
دارد کــه «ارزش های معنوی ســرمایه ای 
نیست که کســی بخواهد از آن بهره کشی 
کند، آن را از آنِ خود بداند و بر ســر آن با 
رقیبان بســتیزد. تفوقی که این ارزش ها به 
شــخص اعطا می کنند، تفــوق در وظایف 
و مسئولیت ها ســت. احســاس دلبستگی 
بیشتر به چیزی که این ارزش ها به تصویر 
می کشــند، به معنای احساس مسئولیت 
بیشــتر نســبت به آنها نیز هست. پیوندی 
که این ارزش هــا در میان افراد مشــترک 
در چنیــن ارزش هایــی ایجــاد می کننــد، 
پیوند یک خانواده معنوی اســت و وظیفه 
خانواده های معنوی این است که رسالت 
خویش و مفاد خویش را تبدیل به سرمایه 
کننــد، نــه اینکه بر ســر افتخاراتشــان با 
یکدیگــر به نــزاع برخیزند. یــک خانواده 
معنوی ایرانــی وجود دارد کــه پیوند آن 
قرن ها از هم نگسســته اســت...». امروز 
خطر جدی، از داخل و خارج، این خانواده 
معنوی را تهدید می کند. بنابراین جامعه با 
مقاومت در برابر ترس های آخرالزمانی که 
بیگانگان می تراشند و مبارزه با تفرقه های 
داخلی کــه حاصل تنگناهــای اقتصادی 
و اجتماعــی اســت، باید از ایــن خانواده 
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الیگارشی بانکی
دهه هاســت دنیا شــاهد نــزاع و کشــمکش میان مارکسیســت ها و 
لیبرال ها ســت. از یک سو، طرفداران مارکسیســم مبنای رفتار دولت، افراد 
جامعــه و فعالان اقتصــادی را اصالت جمعی بیــان می کنند. مارکس و 
طرفدارانش معتقدند کسب منافع شــخصی، رفتاری خودخواهانه است 
که باعث ایجاد رابطه ای خصمانه میان افراد می شــود و در این وضعیت، 
افراد از هم بیگانه خواهند شــد. حاصل این تفکر از بین بردن انگیزه کسب 
ســود و منفعت بوده اســت و متعاقب آن با تخریــب خلاقیت و نوآوری 
در اقتصاد، زمینه ســقوط و انحطاط اقتصادی را فراهم می آورد. از ســوی 
دیگر، متفکرانی مانند جرمی بنتام، جیمز میل و استوارت میل، ایده اصالت 
فــرد را مطرح کرده اند. آنها معتقد بودند آدمیان در جســت وجوی لذت و 
منفعت هســتند و کسب ســود و منفعت، خیر واقعی محسوب می شود. 
ازایــن رو، در نظام لیبرالیســم افراد آزادند  منافع شــخصی خود را حداکثر 
کننــد. آنها می گویند اگر افراد به دنبال حداکثر کردن منافع شــخصی خود 
نباشــند، آنگاه تصمیمات آنها غیرعقلانی و غیراقتصادی اســت. در نقطه 
مقابل، برخی نظــری متفاوت دارند. از نظر آمارتیاســن، برنده جایزه نوبل 
اقتصاد، در کتاب «توســعه به مثابه آزادی»، انواع مختلف انتخاب هایی که 
در چارچوب منافــع عمومی صورت می گیرد، از جمله انتخاب هایی که در 
چارچوب منافع خانواده، دوســتان یا اجتماع محلی انجام می شود، مبتنی 
بر یک نوع عقلانیت معطوف به تعهد اســت (تعهداتی از قبیل مراقبت، 
عشق، رفاقت و مانند آن). این تعهدات، تجلی «ترجیحات اخلاقی» هستند 
که به نحو ظریفی از «ترجیحات ذهنی» نظریه اقتصادی متمایز می شوند. 
آمارتیاسن توضیح می دهد چگونه میلیون ها نفر حاضر هستند با دریافتی 
اندک  یا حتی بدون دریافتی، کارهای داوطلبانه ای مانند حفاظت از محیط 
زیست، انجام کمک های امدادی و... را ارائه دهند. در نقطه مقابل، لیبرال ها 
کار را تا جایی ادامه می دهند که کســب ثروت را به هر طریق مجاز دانسته 
و همچنین  طبقه سرمایه دار را منجی کشور، جامعه و اقتصاد می دانند و با 

این بهانه، امتیاز دادن به این طبقه را امری پسندیده تلقی می کنند.
در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد انگلیس و آمریکا رکود شدیدی را تجربه می کرد. 
ازایــن رو اقتصاد نیاز داشــت  با اعمال سیاســت های مؤثــر از رکود خارج 
شود. بنابراین سیاســت هایی مانند مقررات زدایی، اتحادیه زدایی، کم شدن 
وابستگی به دولت و کاهش نرخ مالیات ها در دستور کار قرار گرفت. برجی، 
اقتصــاددان هندی برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «اقتصاد خوب برای 
دوران ســخت»، یادآور می شود که در زمان ریگان در آمریکا نرخ مالیات از 
۷۰ درصــد به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. نظیر این اتفاق در انگلیس و 
بــا کاهش نرخ مالیات از ۸۰ درصد در ســال ۱۹۷۸ به حدود ۴۰ درصد در 
زمان تاچر تکرار شــد. در ادامه اعتقاد بر این بــود که کاهش مالیات برای 
طبقه ســرمایه دار، اثر مضاعفی بر رونق اقتصادی خواهد گذاشت. آنها بر 
این باور بودند که با کاهش نرخ مالیات ثروتمندان، انگیزه ســرمایه گذاری 

آنها افزایش می یابد و در ادامه با رشد سرمایه گذاری و تولید، طبقات پایین 
جامعه نیز بهره مند می شــوند. این فرضیه هیچ گاه توســط مراجع علمی 
اثبات و تأیید نشــد. این نظریه در میان طرفــداران آن به فرضیه «رخنه به 
پایین» مشهور است. جان کنت گالبرایت، استاد دانشگاه هاروارد، می گوید 
این دیدگاه همان نظریه اسب و گنجشک است که مطابق آن، اگر به اسب 
به اندازه کافی جو بدهید، مقداری از جوها از دهان اسب روی زمین می ریزد 

و گنجشک ها نیز بهره مند می شوند.
در این شــرایط، ذی نفعــان هر تصمیم کــه جزء صاحبــان قدرت نیز 
محسوب می شوند، قادر هستند با قدرت اقناع سازی، مسیر تصمیمات را به 
نفع خود تغییر دهند. در این صورت، طبقه مذکور طوری وانمود می کند که 
تصمیمات و شــرایط موجود، نفع کل جامعه را مدنظر قرار داده و بنابراین 

این تصمیمات مطلوب و حتی گریزناپذیر هستند.
البته ارائه این دیدگاه را در نظام مارکسیستی نیز می توان مشاهده کرد. 
به عنوان نمونه، اســتالین در ســال ۱۹۳۰ اشتراکی ســازی و ادغام اراضی 
کوچــک را امــری حیاتی تلقی کرد. او اســتدلال می کرد که با این شــیوه، 
تولیدات محصولات کشــاورزی به طور چشمگیری رشد خواهد یافت و آن 
را به نفع کل جامعه قلمداد می کرد. نفع و خیر عمومی عاملی مهم برای 
اقناع ســازی بود. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «نزاع 
هزارساله ما» توضیح می دهد  که هر چند در ظاهر این تصمیم امری شایسته 
و پســندیده به نظر می آمد، اما نتیجه آن مرگ چهار تا ۹ میلیون نفر بر اثر 
گرســنگی بود. ملاحظه می شــود که اغلب اوقات صاحبان قدرت و ثروت 
خیر فردی خــود را به تظاهر  به صورت خیر عمومی به نمایش می گذارند 
و از این طریق و با ایجاد ترس از عواقب عدم پیروی از پیشــنهاد های آنها، 

جامعه را وادار می کنند تا از تصمیماتشان تبعیت کند.
اقتصاد ایران نیز همواره ناظر این قبیل تصمیمات بوده اســت. سال ها 
قبــل عده ای بــا این عقیده که بــورس کالا زمینه را بــرای افزایش قیمت 
کالاهــا فراهم می کند، انجام معاملات انواع کالاها در بورس کالا را منتفی 
دانسته و تفبیح می کردند. حال آنکه آنها در تلاش بودند با اجرای سیاست 
تثبیــت قیمت ها و از طریق کانال های رانتــی، کالاها را با قیمت نازل تهیه 
کرده و ســپس با فروش آن اقلام در بازار، ســود هنگفتی  کســب کنند. در 

موارد دیگر می توان به برخی صنایع مونتاژکار (مانند برخی خودرو ســازان 
و تولیدکننــدگان لــوازم خانگی) اشــاره کرد که با ارائــه بهانه هایی مانند 
حمایــت از تولید داخــل، ایجاد اشــتغال و...، منابــع ارزی ارزان قیمت را 
تصاحب کرده و با کســب سود سرشــار ناشــی از توزیع رانت نرخ ارز، به 
فعالیت خود ادامه دادند. فعالیــت این قبیل افراد  ظاهرا در جهت منافع 
عمومی به نظر می رسد، اما در باطن آنچه حائز اهمیت است، حداکثر کردن 
منافع شــخصی اســت. یکی دیگر از نقاط تاریک در پــرده اقتصاد ایران را 
می توان در نظام بانکی جســت وجو کرد. در حالی  که اقتصاد کشــور تورم 
بالا و افسارگســیخته ای را تجربه می کند، سیاســت گذاران و تصمیم گیران 
نرخ سود بانکی را در سطوح بسیار پایین حفظ کرده اند؛ به گونه ای که نرخ 
بهره واقعی به میزان بی سابقه ای منفی است. در این وضعیت، افرادی که 
به منابع ارزان بانکی دسترسی دارند، برندگان واقعی این سیاست گذاری و 
نرخ های تورم بالا محسوب می شوند. حال در این شرایط، برخی بانک ها با 
راه اندازی شرکت های اقماری، منابع ارزان را به سمت شرکت های اقماری 
خود ســوق می دهند. به علاوه، زمانی که بانک می تواند با هزینه پایین و از 
طریق جذب سپرده ســپرده گذاران، منابع مالی ارزان تأمین کند و سپس با 
خرید انواع دارایی ها مانند زمین، ملک، طلا و ســهام، سود سرشاری  کسب 
کند، آیا واقع بینانه اســت که  از این تجارت پرسود چشم پوشی کند؟ در کنار 
این موضوع، افراد پرنفوذی هستند که به واسطه ارتباط نزدیک با بانکداران 
می توانند از این منابع برای منافع خود استفاده کنند. حال سؤالی که مطرح 
می شــود، این اســت که چرا تا این میزان نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران 
منفی اســت؟ دلیل آن را باید در دســته ها و گروه هایی جست وجو کرد که 
ذی نفع این شرایط هستند. آنها با توجیهاتی مانند این استدلال که بالا رفتن 
نرخ ســود بانکی باعث رکود در اقتصاد می شود، زمینه را برای ایجاد رانت 
بانکی فراهم می آورند. هر چند در ظاهر سخنان این دوستان درست و قابل 
قبول به نظر می رسد، اما در آن سوی قضیه،  آنان نه دغدغه تولید را دارند 
و نه نگران رکود هســتند؛ آنها با دســتاویز قراردادن خیر عمومی، در واقع 
خیر شخصی را نشــانه گرفته اند. در موضوعی مرتبط با این دیدگاه، خانم 
کلاین در کتاب «دکترین شــوک»، الیگارش های روسی را متذکر می شود که 
بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی و به بهانه کوچک سازی دولت، 
واگذاری بنگاه های اقتصادی را در دســتور کار قــرار دادند. در این رویکرد، 
شــرکت های متعدد با مبالغ اندک به افراد نزدیک به حاکمیت واگذار شد. 
به عنوان نمونه، شرکت نیکل ســازی «نوریلسک» که تولیدکننده یک پنجم 
نیــکل جهان بود، به قیمــت ۱۷۰ میلیون دلار فروخته شــد، در حالی که 
خیلی زود ســود این شــرکت به ۱٫۵ میلیارد دلار در سال رسید. در اقتصاد 
ایران نیز الیگارش های بانکی با تظاهر و فریبکاری وانمود می کنند که خیر 
عمومی را دنبال می کنند، ولی پشت نقاب خیرخواهانه آنها، خیر شخصی 

خودنمایی می کند.

ادامـه در 
صفحه

۷

«زندگی بار گرانی است
که بر پشت پریشانی توست؛

کار تو نیست که این بار گران برداری،
کار تو نیست که بر دوش کشی این همه را...

اما؛
تن مده به این سنگینی،

تو خدا را داری...» (سهراب سپهری)
فقر کــه کولبری یکی از عوارض آن اســت، 
لکه ناپســندی برای هر سیســتمی اســت 
و ســنجه مهمی بــرای ارزیابــی یک دولت 
است. اگر شرایط اقتصادی در بخش هایی از 
کردســتان به همین صورتی که هست بماند 
و ظرفیت های بالای اقتصادی و گردشــگری 
منطقه فعال نشود، بعید نیست که در آینده 
نه چندان دور، شــاهد وضعیــت رقت بارتر، 

یعنی کولبرهای زن باشیم.
مســئله کولبران چندین ســال اســت ذهن 
مــرا به خود مشــغول کرده؛ به ویــژه اخبار 
آســیب دیدگان آنها خیلی غم انگیز اســت. 
در پی گزارش خانم شــقایق احمدپور، مدیر 
تشــکل مردم نهاد و حقوق بشری «روناکی» 
در کردستان، مصمم شــدم این یادداشت را 
بنویسم. نتوانســتم آماری از تعداد کولبران 
جان باخته به دســت آورم. کولبران مردمان 
پــردرد و رنجی هســتند که مانند شــهروند 
درجه چندم به آنها نگریســته می شــود و با 
بی تفاوتی از کنار رنج آنها می گذرند. برخی از 
آنها بر اثر تیراندازی کشته می شوند، برخی از 
این خطر که عبور کنند، در ارتفاعات به دلیل 
ســنگینی بار و خستگی و ناهمواربودن راه و 
کوه پیمایی با بار سنگین در ارتفاعات سقوط 
می کنند و کشــته می شــوند و برخی هم بر 
اثر ســرما و یخبندان جان   یا سلامتی شان را 
از دســت می دهند. خانم احمد پور از جوان
در  کامیــار  نــام  بــه  ۱۸ســاله ای   ،۱۷  
همسایگی شــان خبر داد که بــرای کولبری 

رفته بــود و پایــش از کــوه لیز 
خورده و ســقوط کرده بود و یک 
هفته طول کشــید تــا پیکرش را 

پیدا کنند. 

یـادداشـت

فرصت سازی برای کولبران

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     وقتی کیفیت قربانی بقا می شود: امیر حیدری     چمن آزادی زودتر می رسد؟     بستری سالانه ۲۴ هزار بیمار در بیمارستان لقمان    جنگ غول های مربیگری والیبال
احمد  غلامی

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق
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ارتبـاط با
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محسن راستانی عکاس 
شناخته شده درگذشت

۸

عکاس بزرگ، خانواده ایرانی را تنها گذاشت 

بــرگزیـــده�هــابازار تلفن همراه  کمبود واردات را  پشت افت تقاضا پنهان کرده استواردات موبایل در تنگنا

روایت «شرق» از گشایش مرکز  اسناد شهید خرازی روایت «شرق» از گشایش مرکز  اسناد شهید خرازی 
روز دیپلماسیروز دیپلماسیتا  بازخوانی میراث دیپلماتیک او  تا  بازخوانی میراث دیپلماتیک او  

در صفحه ۷ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

روایت شهروندان تهرانی از فرسایش زندگی اجتماعی 
میان ترافیک، آلودگی، نابرابری و نبود فضای عمومی 

هری کین جلوتر از امباپه و یامال 
در مراسم برترین بازیکن سال جهان

«شرق» از رایزنی های میانجیگرانه 
و موضع تهران گزارش می دهد

محدودیت های تازه برای واردکنندگان خودرو 
حواشی متعدد آفرید 

سفر رهبر کره شمالی به چین همزمان
 با تلاش رهبر چین برای تحکیم قدرت

تهران؛ خستگی زیستن

آزمون تازه شیبازگشت کیم

واردات خودرو 
در  پیچ سخت

توپ طلا 
در انتظار پادشاه جدید

سکوتِ حساب شده
 در  تهران

۵

۳

۶

۴

۲

این  گـزارش     را در صفحه ۲ بخوانید، عکس:احمد معینی جم،ایرنا

عمادالدین باقی


